انترناسيونال ٣٤٧

اصغر كريمي

گذری در اینترنت
پاسخي به کامنت های اینترنتی در مورد كمونيسم و حزب
وطن و وطن پرستی 

"هنوز زوده راجع به مواضع کمونیستها نسبت به ایران دوستی نظر بدین. محض اطلاع خوانندگان محترم- کمونیستهای کارگری کلا مخالف ایران دوستی هستند. میهن دوستی و علاقه به ایران را گناه کبیره می دانند."
این یکی از اظهار نظرات یک ناسیونالیست ایرانی در عکس العمل به یکی از مطالب رهبری حزب در سایتها است. وطن دوستی٬ ایران دوستی٬ افتخارات گذشته٬ هنر نزد ایرانیان است و بس و سرود ای ایران اي خاک پرگهر و خاک پاکی که سرچشمه هنر است و القاب دیگری شبیه به این٬ ورد زبان ناسیونالیست های ایرانی است. کافی است شما بگوئید طرفدار برابری هستید یا حق تشکل و اعتصاب حق بدیهی کارگر است تا یکی از این القاب را مقابل شما بگذارند و بگویند شما وطن پرست نیستید و افشاگری کنند و گرد و خاک راه بیندازند. کمتر به یک ناسیونالیست برمیخورید که یک صدم چنین احساسی و اصلا احساسی نسبت به حقوق کودک داشته باشد و جائی از این حقوق دفاع کند یا حقوق کارگر و یا آزادی های بی قید و شرط سیاسی. فكر و ذکر ناسیونالیست ها وطن است و مرز و خاک و افتخارات باستانی. هر حزب سیاسی و هر شخصیت سیاسی هویتی دارد٬ و این القاب هم هویت ناسیونالیست ها است. اینها را میگویند که از حقوق مردم چیزی نگویند. اینکه یک سرمایه دار خیلی وطن پرست! تصمیم میگیرد کارخانه اش را ببندد و چند هزار کارگر "هموطن" را به خاک سیاه بنشاند٬ خم به ابروی ناسیونالیست ها نمی آورد. اینکه دولت موظف است تا پیدا کردن کار برای میلیونها کارگر بیکار یا میلیونها جوان آماده به کار "ایرانی" بیمه بیکاری مکفی بپردازد را هیچگاه از زبان ناسیونالیستها٬ شخصیت های ناسیونالیست٬ احزاب و گروههای ناسیونالیست٬ رسانه های ناسیونالیست و غیره نمیشنوید. چون منفعتی برای سرمایه دار وطن پرست! ندارد. نخیر٬ اینها وطن پرستند٬ اینها عاشق خاک پرگهر ایرانند که از هر نقطه آن زر و گوهر میبارد! اما یکبار اعتراض ندارند به اینکه چرا این خاک پرگهر صد متر مربعش حق همه نیست که مسکن مناسبی در آن داشته باشند. این معنی واقعی وطن پرستی است. با این حساب باید روشن باشد که چرا کمونیست ها وطن پرست نیستند و نه تنها کمونیست ها بلکه مدافعین واقعی حقوق هیچ بخشی از مردم٬ وطن پرست نیستند٬ آزادی پرست و رفاه پرست و برابری پرست هستند٬ رفاه و آزادی و خوشبختی مردم٬ یعنی ساکنین این "وطن" است که برایشان مقدس است٬ انساندوستی و انسانیت است که چراغ راهنمای آنها است و ناسیونالیست ها برعکس طرفدار ایران بزرگ٬ و مرز پرگهر و تاریخ پر افتخاری هستند که همیشه مردم کارگر و زحمتکش در آن استثمار شده اند و حاکمان پوست از سرشان کنده اند. مدافع نظامی که بر پایه بیحقوقی و فقر و محرومیت اکثریت عظیم "هموطنان" بنا شده است. معلوم نیست چرا کارگری که یک وجب این خاک گهربار! را ندارد٬ باید هر لحظه آماده باشد جانش را فدای آن کند! 
اما تاریخ پرافتخار ٢٥٠٠ ساله و حقوق بشر کورش! خود نشانه ای از ناتوانی در دفاع از تاریخ شاهان اخیر و چند صد سال اخیر و وضعیت حقوق بشر در عصر صفویه و قاجاریه و پهلوی است. به کورش روی میاورند و از حقوق بشرش میگویند که درمورد چند صد سال اخیر که شاه پس از شاه و وزیر پس از وزیر دمار از روزگار مردم درآورده اند٬ خفقان بگیرند و این تاریخ پرافتخار! را به روی مبارک خود نیاورند. اما هرچه بیشتر به اعماق تاریخ و گذشته های دورتر میروند این کارنامه فجیع تر و سیاه تر است. 

اشتباه نشود که وطن پرستی اینها معنی اش این نیست که در جنگی که راه می اندازند حاضر شوند پیشقدم رفتن به جبهه شوند. سربازگیری اینها در کارخانه و میان مردم زحمتکش و جوانان بیکار است. فکر نکنید سیل و زلزله که میاید ککشان میگزد برعکس نظامی که اینها از آن دفاع میکنند اجناس را با استفاده از فرصتی که این بلایا ایجاد میکنند٬ با قیمت دو برابر به مردم میفروشند. وطن یعنی کیسه پول٬ یعنی سود. بجای وطن سود و سودآوری و منفعت اقلیت حاکم را بگذارید تا معنی واقعی وطن پرستی و ایران دوستی و عشق به میهن را در میان ناسیونالیست ها ببینید. این کنه وطن پرستی است. و البته مختص ایران نیست در همه جای دنیا ناسیونالیسم و وطن پرستی ابزار خاک پاشیدن به چشم مردم٬ ابزار محدود کردن آزادی مردم و ابزار تحمیل و شکاف و از دیگران فداکاری خواستن است تا وطن سودآور برای آنها حفظ شود. حتی بهای وطن پرستی شان را هم دیگران میپردازند. 

یک کلمه باید به ناسیونالیست ها و وطن پرستان عزیز گفت. این تاریخ سراپا خون و جنایت٬ این تاریخ سراپا محرومیت نسل اندر نسل مردم زحمتکش و حقوق بشر کورش٬ پیشکش شما! برای نسل امروز منشور حقوق بشرتان چیست؟ آیا حاضرید از آزادی بی قید و شرط سیاسی٬ از حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل٬ از لغو مجازات اعدام٬ از لغو شکنجه و زندانی کردن مردم به جرم عقیده٬ از برابری بی قید و شرط زن و مرد٬ از بیمه بیکای مکفی برای افراد بیکار و آماده به کار٬ از جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش و حق بی برو برگرد مردم در نقد و دست انداختن مقدسات مذهبی و ناسیونالیستی بدون اینکه فردا از کارشان اخراجشان کنند و ساواک یا وزارت اطلاعات سر به نیستشان کند٬ دفاع کنید؟ اگر واقعا ناسیونالیستی پیدا شود که از این حقوق که حداقلی از حقوق مردم است دفاع کند آنوقت از او تقاضا میکنم خودش را با این مطالبات معرفی کند نه با خاک پرستی و وطن پرستی. و در تاریخ گذشته و حال ایران بدون تعصب و پیشداوی نگاه کند ببیند این خواستها با برنامه و مبارزه کدام حزب سیاسی جوش خورده است.  امیدوارم با این توضیحات معنی واقعی وطن پرستی و ایران دوستی ناسیونالیستها و بی وطنی کمونیست ها روشن باشد. در نوشته های بعدی این بی وطنی را بیشتر خواهم شکافت. 
ایشان همچنین از حزب پرسیده اند: 
"نظرتان درباره سرود ملی ایران چیست؟ آیا موافقید که سرود ای ایران٬ در آینده بدون جمهوری اسلامی٬ سرود ملی ایران شود؟" 

نخیر دوست عزیز! این یک سرود ناسیونالیستی است که معنی اش را توضیح دادم. سرودی که به نور ایزدی هم آغشته شده تا احساسات مذهبی را هم پشت سر خود به حرکت درآورد بدرد مردم نمیخورد. یک کلمه از مردم٬ از حق مردم٬ از آزادی مردم٬ از یک آرمان انسانی در آن نیست. این سرود قشر حاکم است برای فریب اکثریت محروم. برای تراشیدن یک منفعت مشترک و کاذب بین استثمار کنندگان میلیاردر و نود درصد مردم محروم٬ برای تراشیدن هویت مشترک کاذب برای نیروهای مسلح همیشه سرکوبگر و حافظ نظم و مردم مخالف این نظم. برای ایجاد بیشترین تفرقه میان مردمی که با زبانهای مختلف تکلم میکنند٬ برای دشمن تراشی کاذب در میان مردم٬ برای توجیه هر جنگ ارتجاعی و سربازگیری از طبقات پائین جامعه٬ برای توجیه سیاست اتمی. خاک پاک٬ همانطور که خون پاک٬ یک اصطلاح فاشیستی است. خاک پرگهر ایران و مرز پرگهر ایران هم همینطور. این سرودی فاشیستی است. خاک ایران پاک است و خاک کشورهای دیگر ناپاک؛ مرز ایران پرگهر است و مرزهای دیگران قدوسیتی ندارد؛ و منافع "ملی" هروقت حکم کند میتوان به دیگران حمله کرد و مردمی را که با این سرود آماده مردن برای ایران شده اند و حاضرند جانشان را فدای آن کنند٬ بعنوان گوشت دم توپ مورد استفاده قرار داد. این سرود تاریخی دارد که تاریخ مردم نیست٬ این سرود همان شاهان و حکومت ها و تجاوزگرانی است که بوئی از انسانیت نبرده اند. سرود مردم ایران نه باید ناسیونالیستی باشد نه کوچکترین رد پائی از خدا و مذهب در آن باشد. انسانهای شریف و خوش ذوق حتما سرودهای مناسبی که چهره حکومت انسانی بعدی را نشان دهد به دولت آتی و به مردم پیشنهاد میکنند و چه بسا بتوان در یک رفراندم عمومی و یا به شکلی که دخالت طیف هرچه وسیعتری از مردم یا نمایندگان آنها را تامین کند٬ آنرا از میان سرودهای مختلف انتخاب کرد. 

و بالاخره پرسیده اند: 

پرچم سه رنگ بدون خرچنگ وسط آن چی؟ (منظورشان پرچم سه رنگ بدون الله حکومت اسلامی است)
دوست عزیز این پرچم با خرچنگ و بی خرچنگ با همین تاریخی که توضیح دادم عجین شده است و بخش جدائی ناپذیر آن است. پرچم مدافعین همان ناسیونالیسم و جنبش ناسیونالیستی است. نه این تاریخ افتخاری دارد نه این جنبش ربطی به کوچکترین حق مردم داشته است. چرا باید پرچمش را حفظ کرد. مردم هم٬ هیچ بخشی از مردم٬ در انتخاب این سرود و این پرچم نقشی نداشته اند که تعصبی روی آن داشته باشند. از این سرودها و این پرچم ها فقط خون میبارد. پرچم هیچ مبارزه عادلانه ای نبوده است و مهر هیچ بشردوستی ای بر آن نیست. پرچم را هم میتوان در حکومت بعدی طی یک رفراندم عمومی انتخاب کرد. 

